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یادداشت

روحی ناآرام

روحی ناآرام که  لحظه ای از ســؤال و جست وجو  �
وا نمی مانــد و دیدن، شــنیدن، خواندن، نوشــتن و 
آفرینــش بــا سرشــت او آمیخته اســت. هنرمندی 
خونگرم، شهروندی دغدغه مند و رفیقی برای گرمابه 
و گلســتان که می توانی به او تکیــه کنی و در وقت 
سختی ها به سراغش بروی. کیومرث پوراحمد که در 
پیونددادن ســینماوتلویزیون ایرانی به زندگی ایرانی 
نقش و جایگاهی اثرگذار و ماندنی به یادگار گذاشته 
است از جمله معدود پیشگامانی است که در تعلیق 
و بلاتکلیفی ســینما در بعد از انقلاب همت کرد و با 
برعهده گرفتن تهیه کنندگی فیلم های خود زمینه ساز 
پاگرفتن ســینمایی شد که به دور از کلیشه های رایج 
مالی و سیاسی فیلم می ساخت و در بازارهای داخل 
رونق و در جشــنواره های جهانــی افتخار می آفرید. 
اگر ایــن روزها منظومه هنری رســانه ای ایران ما در 
مقابــل منظومه های منطقه ای و بین المللی رقیب و 
حریف کم آورده است دلیلی ندارد جز آنکه بار دیگر 
فرهنگ به گروگان سیاست و اقتصاد درآمد و فضا را 
به تدریــج بر هنرمندانی چون کیومرث پوراحمد تنگ 
و تنگ تــر کرد و موجب دلزدگــی و انزوای روزافزون 
آنهــا را فراهم آورد. اگرچه سرشــت خلاق کیومرث 
همچنان او را دســت به نگارش و دل مشغول کتاب، 
فیلم، موسیقی، هنر و فرهنگ نگه داشته است و این 
روزهای زمستانی را با امید بهار و سررسیدن روزهای 
شکوفایی دوباره سر می کند. دلش شاد، لبش خندان 

و زادروزش مبارک باد.

زیر آسمان فیروزه اى

جایزه بهترین کلوپ
 جشنواره لهستانی به «فوکوس»

 از ایران رسید
جوایز جشنواره بین المللی ووینیچ ۲۰۲۱ در کشور  �

لهستان به عکاســان ایرانی و همچنین جایزه بهترین 
کلوپ حاضر در جشنواره به «کلوپ عکس فوکوس» 
از ایران رسید. به گزارش روابط عمومی فیاپ در ایران، 
در جشــنواره بین المللی ووینیچ که در کشور لهستان 
برگزار شد، عکس «سیگار» از مرجان تقی پورفهندری 
مدال طلا GPU (اتحادیه جهانی عکاســی) و عکس 
 GPU در میان روشــنایی و تاریکی» از وی مدال نقره»
(اتحادیه جهانی عکاسی)، عکس «مرد تنها» از عباس 
حاجی حسین کلانتر مدال برنز PSA (انجمن عکاسی 
آمریــکا) و عکس «لینچان۳» از مهدی زابل عباســی 
روبــان افتخــار GPU (اتحادیه جهانی عکاســی) را 
دریافت کرد. همچنین جایزه بهترین کلوپ جشنواره، 
بــه «کلوپ عکس فوکــوس» از ایــران و اعضای آن 
تعلق گرفت. در جشــنواره بین المللی ووینیچ که زیر 
 PSA نظر فدراســیون جهانی هنر عکاســی (فیاپ) و
برگزار شــد، آثاری از عکاســان عضــو کلوپ عکس 
فوکوس (نمایندگــی فیاپ در ایران) شــامل مرجان 
تقی پور فهندری، مهدی پارســائیان، امیدرضا پورنبی، 
امیرحســین هنرور، مهدی زابل عباســی، امیرحسین 
علی  حاجی حســین کلانتر،  عباس  یوسفی کیســاری، 
سامعی، احمد خطیری، رضا برادران اصفهانی، سحر 
حاجی غنی زاده، سینا خانبابایی، عرفان آقابابائی، مریم 
خالقــی زاده و میرعلی پرندک در بخش های مختلف 
جشنواره پذیرفته شدند. فدراســیون بین المللی هنر 
عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها مؤسسه بین المللی 
در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 
شــده است، در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال 
تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط بین مؤسسات 
ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است.
این فدراســیون به عنوان عضو اجرائی با مؤسســات 
ملی عکاســی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد 
که تعداد آنهــا به بیش از ۹۰ مؤسســه ملی در پنج 
قاره می رسد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر دارد که 
نماینده رســمی آن در ایران «کلوپ عکس فوکوس» 

است.

«قهرمان» در فهرست
 ۲ انجمن سینمایی در آمریکا

فیلــم ســینمایی «قهرمــان» نامــزد بهترین  �
فیلم بین المللی ســال از ســوی انجمن منتقدان 
لاس وگاس و همچنین انجمن منتقدان سن لوییس 
شد. فیلم سینمایی «قهرمان» به کارگردانی اصغر 
فرهــادی در دو رویــداد جوایــز انجمــن منتقدان 
لاس وگاس و جوایز انجمن منتقدان ســن لوییس، 
ازجمله جوایز ســالانه انجمن های ســینمایی در 
آمریکا، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بین المللی 

سال شد.
«قهرمــان» در انجمــن منتقدان ســن لوییس با 
فیلم های «ماشــین من را بران»، «فرار»، «دست خدا» 
و «تیتان» رقابــت می کند و فیلم های «بندتا»، «فرار»، 
«تیتان» و «بدترین آدم دنیا» در جوایز انجمن منتقدان 
لاس وگاس ســایر نامزدهای دریافت جایزه در بخش 
بهترین فیلم بین المللی (غیرانگلیســی زبان) هستند. 
ساخته جدید فرهادی که چندی پیش از جوایز سالانه 
هیئت ملی نقد آمریکا دو جایزه بهترین فیلم خارجی 
و بهترین فیلم نامه اصلی سال را دریافت کرد، پیش از 
این از سوی انجمن منتقدان فیلم واشنگتن و همچنین 
مجمع منتقدان هالیوود نیز در جمع نامزدهای جایزه 

بهترین بین المللی سال قرار گرفته بود.

دریچه

۳ فیلم جدید به سینماها می آیند
با اعلام آغاز اکران ســه فیلم ســینمایی جدید  �

از ۲۴ آذر، تاریــخ نمایش دو فیلم «چپ راســت» 
و «بی صدا حلزون» مشــخص شد. جلسه شورای 
صنفی نمایش یکشنبه بیســت و یکم آذر برگزار و در 
آن اعلام شــد که فیلم های سینمایی «بی همه چیز»، 
«اتومبیل» و «گربه سیاه» از چهارشنبه ۲۴ آذر اکران 
خواهند شــد. همچنین در این جلســه مشخص شد 
فیلم سینمایی «چپ راست» از تاریخ اول دی و فیلم 
سینمایی «بی صدا حلزون» از ۲۳ بهمن  اجازه اکران 
دارند. در این جلســه تأکید شده است که اختصاص 
ســالن ها به فیلم ها طبق آیین نامه اکران انجام شود 
و همچنیــن از انجمن ســینماداران و حــوزه هنری 
درخواســت شــده برای رعایت عدالت توزیع در بین 

فیلم های در حال اکران مساعدت شود.

«کجا می روی آیدا؟»
 بهترین فیلم جوایز اروپا شد

سی و چهارمین دوره جوایز فیلم اروپا با معرفی  �
برگزیدگان در شاخه های مختلف به کار خود پایان 
داد. «کجا می روی آیدا؟» ساخته «جاسمیلا زبانیچ» 
موفق به کسب ســه جایزه بهترین فیلم، کارگردانی 
و بهتریــن زن (یاســنا دوریچیچ) از ســی و چهارمین 
دوره جوایز فیلم اروپا شــد تا برنده بزرگ این رویداد 
ســینمایی نام بگیرد. «کجا می روی آیدا؟» که ســال 
گذشته به عنوان نماینده سینمای بوسنی و هرزگوین 
در نود وسومین دوره جوایز سینمایی اسکار به جمع 
نامزدهای نهایی شــاخه بهترین فیلم بین المللی راه 
یافتــه بود، روایتگر داســتان مبــارزه زن برای نجات 
خانواده اش در بحبوحــه رویدادهای واقعی مربوط 
بــه نسل کســی بوســنیایی ها در ســال ۱۹۹۵ و در 
صربســتان است. فیلم «پدر» ســاخته «فلورین زلر» 
نیز علاوه بر کســب جایزه بهترین فیلم نامه (فلورین 
زلر و کریســتوفر همپتون)، جایزه بهترین بازیگر مرد 
جوایز فیلم اروپــا ۲۰۲۱ را برای «آنتونی هاپکینز» به 

ارمغان آورد.
فیلم برنده نخل طلای کن «تیتان» ساخته «جولیا 
دوکورنو»، «دست خدا» ساخته «پائولو سورنتینو» و 
«کوپه شماره ۶» به کارگردانی «یوهو کلاسمانن» که 
به ترتیب نماینده رســمی کشورهای فرانسه، ایتالیا و 
فنلاند در اســکار ۲۰۲۲ هستند، موفق به کسب هیچ 

جایزه ای از جوایز فیلم اروپای امسال نشدند.
در ســایر بخش ها، «فرار» ساخته «جوناس پوهر 
راسمونن» برنده بهترین مستند شد و فیلم «زن جوان 
خوش آتیــه» به کارگردانی «امرالــد فنل» هم برنده 

جایزه فیپرشی (دیسکاوری) شد.

افتتاح نمایشگاهی برای 
شانزدهمین سالگرد مرتضی ممیز

نمایشگاهی به مناســبت شانزدهمین سالگرد  �
مرتضی ممیز، هنرمند گرافیســت کشــورمان روز 
جمعه (۲۶ آذر) طبق روال ســال های گذشته در 
خانه هنرمندان ایران افتتاح می شــود. به مناسبت 
شانزدهمین سالگرد درگذشت مرتضی ممیز، هنرمند 
گرافیســت، نمایشــگاه گزیده آثاری از بهزاد حاتم از 
ســال ۱۳۵۰ تا به امروز در گالــری ممیز و همچنین 
پوسترها و پروژه های محیطی آتلیه طراحی آر ۲ که 
متعلق به یک گروه طراحی از کشــور پرتغال است، 
در گالری های پاییز، زمســتان و میرمیران روز جمعه 
(۲۶ آذر) افتتــاح خواهد شــد. این نمایشــگاه که تا 
هفتــم دی ادامه دارد، ســاعت ۱۷ جمعه در خانه 
هنرمندان ایران، تالار اســتاد شــهناز افتتاح خواهد 
شــد. مرتضی ممیز متولد چهارم شهریور ۱۳۱۵ بود 
و در تهران چشــم به جهان گشود؛ او طراح گرافیک، 
تصویرگر و استاد دانشگاه بود. ممیز در سال ۱۳۴۴ از 
دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل 
شد و سه سال بعد گواهینامه طراحی غرفه و ویترین 
و معماری خود را از مدرســه عالی هنرهای تزئینی 
پاریــس دریافت کــرد. او در ســال های پایانی عمر 
خویش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد 
و از ۲۳ آبان  ۱۳۸۴ برای تازه ترین دور شیمی درمانی، 
در بیمارســتان آبان تهران بســتری شده بود که چند 
روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و در ۶۹ســالگی 
روز شــنبه پنجم آذر ۱۳۸۴ درگذشت. پیکر مرتضی 
ممیز، هفتم آذرماه، تشــییع و در باغبان کلا، واقع در 

کردان کرج، به  خاک سپرده شد.

رونمایی از پوستر
 جشنواره برلین ۲۰۲۲

کلودیا شــرامکه، طراح و گرافیست ساکن برلین،  �
بار دیگر مسئولیت طراحی و اجرای پوستر جشنواره 
برلین را بر عهده داشــته و مانند بسیاری از دوره های 
گذشــته از نمــاد خــرس در آن بهــره برده اســت؛ 
حیوانی که حضوری همیشــگی در برلیناله داشــته 
اســت. رنگ غالب هم در پوســتر دوره ۷۲ جشنواره 
برلین ســفید و آبی تیره است. ماریت ریسنبیک، مدیر 
اجرائی برلیناله، درباره ویژگی های پوســتر جشنواره 
برلیــن ۲۰۲۲ گفت: «هدف ما از طراحی پوســتر این 
دوره برانگیختــن حــس کنجــکاوی و روحیه خوب 
و تحریک کردن تماشــاگران بوده اســت. ما دوست 
داریم لذت فیلم دیدن را با حضور تماشــاگران جشن 
بگیریم و بر هیجان برگزارکردن یک رویداد سینمایی 
حضــوری بیفزاییــم.» با وجود فراگیرشــدن ســویه 
امیکرون ویــروس کرونا در اروپا، ســازمان دهندگان 
برلینالــه همچنان بر ایده برگزارکــردن آن با حضور 

سینماگران و تماشاگران و میهمانان تأکید دارند.

سال نوزدهم    شماره 4169 سه شنبه   23 آذر 1400

گــروه هنر: مایل اســت فیلمی که دلــش می خواهد را 
بسازد. شاید به همین دلیل مدت هاست از او بی خبریم. 
مردی که گویا خیلی هم مایل نیست درمورد احوالاتش 
حرف بزند و خلوتش چند ســالی اســت بزرگ تر شــده 
است. اما پوراحمد شخصیتی انکارناشدنی و تأثیرگذار در 
سینمای ماست. با تنوع گســترده در آثارش و شجاعت 
در ارائــه تصویرهای گوناگون فیلم هایی که شــاید از او 
فاصله معنا داری داشته باشند. به همین دلیل با نگاه به 
کارنامه اش بی شــک برخی از آثار او از محبوب ترین های 
ســینمای ایران لقب می گیــرد و برخی دیگــر منتقدان 
سرســختی دارد. پوراحمد همچنان واقع بین اســت و با 
صراحت از اشتباهاتش در فیلم سازی حرف می زند. رتبه 
بالاتری به برخی فیلم هایش اختصاص می دهد و برخی 
دیگر از چیزی که ابتدا در ذهن داشته فاصله گرفته است 

و آنها را متعلق به خودش نمی داند.
مثلا ســال ها پیش دربرنامه «ســینما دو» از تجربه 
ناخوشایندش در ساخت «پنجاه قدم آخر» صحبت کرد. 
«طرحی پیشــنهاد شــد. حبیب احمدزاده هم دراین باره 
نقش اساسی داشت و همیشه فکر می کردم سخت ترین 
فیلم و بهترین فیلمم خواهد بود. اینکه سخت ترین بود، 
به من ثابت شــد، اما بهترین را هنوز هم نمی دانم. فیلم 
را وقتی در مرحله راف کات بود به یکی از سرمایه گذاران 
نشــان دادم که بســیار از آن تعریف کرد. قبل از ورود به 
ســالن نمایش فیلم در جشــنواره «پنجاه قدم آخر» در 
جشنواره پیامکی آمد مبنی بر اینکه فیلم با برخورد سرد 

تماشــاگران روبه رو شده است، 
در حالی که هنوز فیلم دیده نشده 
بــود. فهمیدم قرار شــده فیلم 
زده شــود. در ســالن هم انگار 
این افراد چیده شــده بودند که 
فیلم را تمسخر کنند. در جلسه 
پرسش و پاسخ هم همین اتفاق 
افتاد. بعد هم کســانی که فیلم 
را دوست نداشتند که جای خود 
اما دوســتان هم سکوت کردند؛ 
کســانی که در اکران خصوصی 
فیلــم از آن تمجید کرده بودند. 
بــرای همین من هنوز نمی دانم 

فیلم خوبی ساخته ام یا بدی».
فیلم  داشــتن  با  پوراحمــد 

درخشــانی چون «اتوبوس شــب» که بی تردید می توان 
آن را نمونه ای درخشان از فیلم های حوزه دفاع مقدس 
دانست، بعد از ساخت «پنجاه قدم آخر» عطای ساخت 
در این حوزه را به لقایش بخشید و تأکید کرد که دیگر در 
این عرصه فیلم نمی ســازد، چون سینما به اندازه کافی 
مبصر دارد و در عرصه دفاع مقدس این مبصرها بســیار 

زیادتر می شوند.
اما بی تردید نام پوراحمد در زمره کارگردان هایی است 
که تأثیر ادبیات داســتانی در ساخته هایش، فراوان دیده 
می شود. نمونه درخشانش ســاخت سریال «قصه های 

مجید» بر پایــه کتابی به همین 
عنوان از هوشنگ مرادی کرمانی 
اســت. تجربه ای کم نظیر برای 
پوراحمد یــا «خواهران غریب» 
اثر اریش کســتنر که چند سال 
بعد از ساخت «دو نیمه سیب» 
کیانــوش عیاری ســاخته شــد 
و این بــار پوراحمــد از زاویه ای 
دیگر به این قصــه نگاه کرد. او 
در گفت وگویــی دربــاره چرایی 
ساخت این قصه گفت: «شنیدم 
که کیانــوش عیاری بــرای این 
فیلم پروانه ساخت گرفته است، 
گفتم عیبی ندارد، من چهار سال 
بعد این فیلم را می سازم، چون 
مطمئن بودم که نگاه من و او فــرق دارد،  همان طورکه 
نگاه من با کســانی که در آمریکا و آلمان و... این داستان 
را اقتباس کــرده بودند، فرق داشــت. همین اتفاق هم 
افتاد،  چهار ســالِ بعد من «خواهران غریب» را ساختم 
که خیلی با فیلم «دو نیمه سیب» عیاری تفاوت داشت».
اما بی شک «شب یلدا» نقطه عطفی است در کارنامه 
او. حدیث نفســی برگرفته از زندگی شخصی اش که این 
فیلم را به یکی از محبوب ترین ساخته های سینمایی بدل 
کرده است و با گذشت ســال ها از زمان ساخت همواره 

جایگاه ویژه ای نزد علاقه مندان سینما دارد.

«شــب یلدا پس از اکران کشف شــد و دیده شد. من 
زیاد از دوســتان و اطرافیان و غریبه ها شنیده ام که فیلم 
را پنج بار، شــش بار و ۱۶ بار دیده اند. آقایی در ســوئد به 
من می گفت فیلم را سی، چهل بار دیده  است. شب یلدا 
دیگر تکرار نمی شود، چون بخشــی از هر فیلم، حدیث 
نفس اســت و از آنجا که دوز و درجه این حدیث نفس 
در شب یلدا در بیشترین حد است، دیگر تکرار نمی شود». 
ایــن بخشــی از صحبت هــای پوراحمد دربــاره تجربه 

تکرارنشدنی یکی از فیلم های محبوبش است.
«تیغ و ترمه» و «پنجاه قدم آخر» ازجمله فیلم هایی 
است که پوراحمد طی ســال های اخیر روانه سالن های 
ســینما کــرد. فیلم هایــی که در اکــران چنــدان مورد 
توجه قــرار نگرفتند و تجربه ســاخت ایــن دو فیلم را 
می توان بازهم نشــئت گرفته از دغدغه های شــخصی 
آقــای کارگردان توصیــف کرد. بااین حال مدت هاســت 
کــه پوراحمد گلایه هایــش را بی پروا اعــلام می کند. از 
برخی سیاســت های جاری در ســینما گله مند اســت. 
سیاست هایی که به گفته خودش او را گام به گام از سینما 
دورتر کــرده و عرصه را به خودش تنگ تر می بیند. او در 
آســتانه ورود به هفتادودومین سال زندگی است. مردی 
که یقین دارد ســالی که با ساخت فیلمی از سمتش سر 
نشود، جشــن گرفتن برای سالگرد تولدش بی معناست و 
بیهوده زندگی کرده اســت. با این همه می توان آرزو کرد 
که سال پیش رو برای او خوش یمن باشد و بعد از مدت ها 

بی خبری اثری موفق توسط او ساخته شود.

موزه ســینمای ایــران در ادامه انتشــار سلسله نشســت های تاریخ 
شفاهی خود به مناسبت زادروز رســول صدرعاملی، کارگردان باسابقه 
ســینمای ایران، بخش هایی از گفت وگوی تاریخ شــفاهی این هنرمند را 
که اردیبهشــت و خردادماه ۱۴۰۰ انجام داده منتشــر کرده اســت که در 

زیر می خوانید.
رســول صدرعاملی با بیان اینکه آذرمــاه ۱۳۳۳ در اصفهان خیابان 
فروغی به دنیا آمده اســت، گفت: من تا چهارســالگی اصفهان بودم و 
به دبســتان اسلامی حسینی که یک کودکســتان داشت، می رفتم. آقایی 
به نام ســیدرضا صبح ها دنبال من و چهار نفر دیگر می آمد و بعدازظهر 
ما را به خانه برمی گرداند. تمام ســه ماه تابســتان را در خانه خاله ها و 
مادربزرگ ها می گذراندم و پســرخاله ای داشــتم که با او هم سن بودم و 

بیشتر تابستان ها را با هم بودیم.
او در پاسخ به ســؤال فریدون جیرانی مبنی بر اینکه اولین بار کجا به 
سینما رفته است، پاسخ داد: یادم می آید ۹ساله بودم از کیف مادربزرگم 
یک ســکه یک تومانی برداشتم و به ســینما مایاک در چهارباغ اصفهان 
رفتم و فیلم «تایتان» را دیدم و دومین باری که تنهایی به سینما رفتم در 

تهران فیلم «گنج قارون» را دیدم.
صدرعاملی با اشــاره به اینکــه علاقه زیادی به خوانــدن روزنامه و 
مجله داشــته اســت، افزود: علاقه من به خوانــدن روزنامه و مجله از 
همان دوران کودکســتان بود. یادم می آید ســر کوچه ما یک دکه بود که 
هر روز ساعت چهار بعدازظهر روزنامه می آورد و چند پسربچه که از من 
بزرگ تر بودند آنها را می خریدند و می خواندند و من به شــدت حســرت 
می خوردم چون من عاشــق خواندن روزنامه و مجله بودم و خواندن را 
با مجله دختران و پســران شروع کردم. پول هم نداشتم تا آنها را بخرم. 
از همان دکه ســر کوچه مان تمام روزنامه هــا، کیهان بچه ها و اطلاعات 
هفتگی دختران و پسران را به قیمت پنج ریال اجاره می کردم و به امانت 

می گرفتم می خواندم و دوباره برمی گرداندم.
کارگردان «دختری با کفش های کتانی» عنوان کرد: از دهم دبیرستان 
به دارالفنون در خیابان ناصرخسرو رفتم البته پدرم موافق نبود و خودم 
ثبت نام کردم زیرا شــنیده بودم جای خوبی است و مهم تر اینکه نزدیک 
بــه روزنامه اطلاعات بود. به دفتر اطلاعات دختران و پســران می رفتم. 
در آنجــا آقایی به نام بیژن امامی بود که من بســیار طرفدار او بودم زیرا 
در جمع مجلات هفتگی که به عنــوان خبرنگار افتخاری مجله حضور 
داشــتیم با ما خوب صحبت می کرد و آموزش می داد که خبر چیست و 

چگونه آن را تهیه می کنند.
او با بیان اینکه علاقه زیادی به خبر حوادث داشته است، گفت: حتی 
به روزنامه هم که رفتم در ســرویس حوادث مشغول به کار شدم. یادم 
می آید در سال ۵۵ یک قاتل را که پلیس ها دنبالش بودند، برای مصاحبه 
بــه روزنامــه آوردم و با او درباره اتفاقی که افتــاده بود مصاحبه گرفتم 
البته نمی دانســت که من می دانم او قاتل است. در آن زمان اصلا سینما 
مســئله ام نبود و فقط فیلم دیدن را دوست داشتم و همه فیلم ها را هم 

می دیدم.
صدرعاملــی با بیان اینکه بهتریــن مصاحبه اش در اطلاعات هفتگی 
با بازیگرهای فیلم «مغول ها» بوده اســت، بیان کرد: این مصاحبه از نظر 
خودم بی نظیر است. هیچ کس فیلم را نمی دید اما به دلیل اینکه توسط 
تلویزیون ســاخته شــده بود هرشــب آنونس های فیلم پخش می شد و 
من همه اسم ها را حفظ شــده بودم. یک روز چهارشنبه بود. با محمود 
محمدی که عــکاس بود به گرگان رفتیم و همــه بازیگران فیلم را پیدا 

کردیم، با آنها مصاحبه گرفتم و در یک صفحه کامل چاپ شد.

جیرانی خطاب به صدرعاملی گفت: یادم می آید روزی در دفتر کارت 
تو را در حال صحبت با زنده یاد خسرو شکیبایی دیدم. من شکیبایی را در 

آن زمان نمی شناختم و تو به من گفتی که او بازیگر خوبی است.
صدرعاملــی در ادامــه صحبت هــای جیرانــی توضیــح داد: اولین 
انتخابــم برای فیلم «پاییزان» زنده یاد خســرو شــکیبایی بود اما به دلیل 
اینکه ســر فیلم برداری «ترن» بود امکان حضورش میسر نشد و این یکی 
از حســرت های من و خسرو بود. در زمان ســاخت فیلم «شب» خسرو 
شکیبایی به من گفت که خیلی دلش می خواست در آن فیلم بازی کند.
او با اشاره به فیلم «رهایی» گفت: اتفاق بسیار خوبی که در فیلم افتاد 
و به من خیلی اعتماد به نفس داد حضور زنده یاد داوود رشیدی بود. یادم 
می آید برای این فیلم ســاعت ۹ شب پیش او رفتم. درباره داستان فیلم 
صحبــت کردیم که پذیرفت و به عنوان یک بازیگر پیش کســوت و مورد 
وثوق که مورد اعتماد ســینمای ایران بود حضــور او در جمع بازیگران 
فیلــم و حمایتش از من بســیار مؤثر بود. زنده یاد داوود رشــیدی به من 
می گفت با کارگردان های دیگر هم کار کرده و آنها هم خوب هســتند اما 
کمتر حس و حال من را دارند و در طول فیلم برداری همیشــه حواسش 

به من بود تا از طرف گروه تضعیف نشوم.
صدرعاملی خطاب به فریدون جیرانی که با او به گفت وگو نشســته 
بود، گفت: «گل های داوودی» مهم ترین فیلم من است، در «رهایی» شما 
فیلم نامه را نوشــتید و به من کاری نداشــتید دلیلــش این بود که هیچ 
سکانسی در تهران نبود و همه در جنوب گرفته شده بود اما در «گل های 

داوودی» از لحظه پیدایش قصه با من همراه بودید.
او ادامه داد: شــما معتقد بودید «گل های داوودی» به خاطر شرایط 
نابینایــی یــک گریم خیلی حســاس و مهم می خواهد بــه همین دلیل 
عبداالله اســکندری و همچنین عباس گنجوی را معرفی کردید. ما سراغ 
بهترین های تئاتر از جمله زنده یاد جمشــید مشــایخی، جعفر والی و... 
رفتیــم فقط بیــژن امکانیان از گروه ما بود که به خوبی هم درخشــید و 
لیلا پیرزاد هم که از فیلم «رهایی» با ما همکاری داشــت. ما اطراف این 
دو بازیگر را پر از بهترین های ســینما و تئاتر ایران کردیم. برای تدوین هم 
عباس گنجوی و برای موســیقی کامبیز روشــن روان آمد، همه اینها را با 
هماهنگی هم انجام دادیم و شــد «گل های داوودی» و اتفاق خوب در 

سال ۱۳۶۳.
صدرعاملی دربــاره «دختری با کفش های کتانــی» نیز توضیح داد: 

وقتی ایده این فیلم پیدا شــد زمانی بود که شــش سال بی کار بودم. یک 
شــب منزل ســعید مطلبی بودیم. بــه او گفتم فقط یک اســم در ذهن 
دارم؛ دختری با کفش های کتانی و او گفت یعنی چی؟ در پاســخ گفتم 
شــخصیت نوجوانی اســت که یک روز از خانه بیرون می رود، از میدان 
ولیعصــر تا میدان راه آهن را روی لبه جــدول خیابان ها راه می رود و در 
طول این سفر شــهری ماجراهایی برای او اتفاق می افتد. سعید مطلبی 
گفت ایده خوبی اســت اما کار من نیســت. او چند شاگرد در سیمافیلم 
داشــت و به من گفت پســر جوانی به تازگی به کلاس آمده که به نظرم 
بســیار بااستعداد است. از او اسمش را پرسیدم و او پیمان قاسمخانی را 
به من معرفی کرد. قاســمخانی به همراه بهاره رهنما در فیلم علیرضا 
داوودنژاد بازی کرده بودند. قرارداد ۹۰۰هزارتومانی با او بستم و هفته ای 
دو روز بــا هم در مورد فیلم نامه صحبت می کردیم تا اینکه فیلم نامه به 

سرانجام رسید.
او درباره فیلم «من ترانه ۱۵ ســال دارم» نیز توضیح داد: وســط های 
تدوین فیلم «دختری با کفش های کتانی» فکر کردم که چگونه می شود 
یک قصه درباره دختری بنویسیم که احساساتی نباشد، خیلی عقل گرا و 
منطق داشته باشد و مشکلات زندگی را خودش یک تنه حل کند. متوجه 
شــدم کامبوزیا پرتوی آن را کار کرده اســت با او صحبت کردم؛ از طرح 

خوشش آمد و نزدیک به یک سال طول کشید تا فیلم نامه آماده شد.
صدرعاملــی اظهار کرد: یادم می آید در هفته نامه ســینما یک آگهی 
دادم که بسیار جذاب بود. متن آگهی این بود که «من ترانه ۱۵ سال دارم 
دختر خوبی هستم اگر این شخصیت را می شناسید به ما معرفی کنید». 
درواقــع دنبال بازیگر بودیم که ترانه علیدوســتی این آگهی را دیده بود. 
امین تارخ به من زنگ زد و گفت ترانه دختر حمید علیدوستی است و او 
را برای حضور در فیلم به من معرفی کرد. برای این نقش ۸۰ نفر را دیده 
بودیم، حبیــب رضایی برای اولین بار انتخاب بازیگری را انجام می داد و 

برای انتخاب این نقش به مدارس زیادی رفته بود.
او در ادامه بیان کرد: ترانه جنس صدایش خوب بود اما نمی توانست 
آن را مدیریت کند. البته ما هر بازیگری را می گذاشــتیم باید دو ماه روی 
صدایــش کار می کردیم زیرا شــخصیت قصه ســه لحن داشــت؛ لحن 
دانش آمــوزی، لحــن دوران بارداری و یک لحــن دوران مادری که اینها 
لحن صداهایشــان فرق می کند. سه ماه طول کشید تا ما روی صدای او 
کار کردیم و من در طول این مدت هیچ وقت به او نگفتم که برای نقش 
ترانه حضورش قطعی اســت و دقیقا ۴۸ ســاعت قبــل از فیلم برداری 
به او گفتم که برای نقش قطعی شــده اســت. اولین لوکیشنی که تولید 
در اختیار من قرار داد، زندان رجایی شــهر بود. در زندان شــروع، وسط، 
بارداری، مادرشــدن و پایان فیلم را داشــتیم و برای این کار تنها هشــت 

روز فرصت داشتم.
صدرعاملی در پایان اظهار کرد: در آن سال ها وقتی فیلم می ساختیم 
به اینکه می فروشــد یا نمی فروشد، اینکه جشــنواره می رود یا نمی رود 
به هیچ وجه فکر نمی کردیــم و در زمان نگارش فیلم نامه و فیلم برداری 
با همه وجود فکر می کردیم کاری را که درســت اســت، انجام بدهیم و 
واقعا همین باعث می شــد تا روحی در آثار دمیده شود. مانند فیلم های 
«ســناتور»، «آفتاب نشــین ها» و... اینها با جان و دل کار می شــد و حتی 
در فیلم «قرمز» که شــما ســاختید (فریدون جیرانی) برای خوش آمدن 
مخاطب نمی ســاختید؛ ما غرق در ســینما بودیــم و حرفی که همه ما 
همیشه می زدیم این بود که چگونه می توانیم تماشاگرمان را شگفت زده 
کنیــم و مخاطبان را وادار کنیم که در ســکوت مطلق تصویر را ببینید و 

خیلی وقت ها موفق می شدیم.

به بهانه زادروز ۷۲سالگی کیومرث پوراحمد

خالق قصه های ایرانی

صدرعاملى: «گل هاى داوودى» مهم ترین فیلم من است

جملــه حیرت انگیزی در فیلم عروس آتش خســرو ســینایی وجود 
دارد کــه دقیقا مصداق کیومرث پوراحمد اســت. جمله ای که خاله به 
فرحان (داماد و رئیس عشیره) شب قبل از فاجعه عروسی گفت تا شاید 

برخلاف رسومات، دست از عروس شهرنشینش بردارد.
خاله نشسته بر زمین و دست به زیر چانه به فرحان در کار خودمانده، 

این چنین گفت:
مردا همه شون بچه ان

تا وقتی بچه اند که بچه اند
وقتی هم بزرگ و رشید شدند

هنوز هم بچه اند
شــاید راز اصلی خلقــت در همین باشــد که چــرا بچه هایی مانند 

پوراحمد (حتی اگر امروز ۷۱ســاله نامندشــان) خود هســتند که در دل 
دوست و تمایل به بزرگ شدن ندارند.

 آیا آنها اشــتباه می کنند که برعکس مسیر خوشــحال بزرگ شدگان 
کوره راه زندگی خود گوشــه ای بیتوته کرده و بازگشت مادر را با هنرشان 

فریاد می کنند. واقعا چه کس اشتباه می کند؟
آنان یا خلقت؟

آخرین جمله خاله درمانده تلخ تر و چنین بود
مردا وقتی هم می مرند، بازهم بچه اند

پس قبل از هر مرگی، حتی فاجعه ای به نام روزمرگی و بزرگ شــدن 
کیومرث جانم و نه بهتر بگوییم

برما بزرگ شدگان، بچه جان، تولد دوباره ات مبارک

بچه جان تولدت مبارك

علیرضا داودنژاد


